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  آگاهی به تضادها و اعتراض

فرهنگ روشنفکری دليل سياسی تطبيق ايدئولوژيکی خود را در غلطيدن احزاب سوسيال ـ 
ها و احزاب چپ  بستن بخش بزرگی از بقايای سازماندموکرات به موضع نئوليبرالی و اميد 

براساس اين ايدئولوژی تقديرگرا رشد تضادهای . می يابد» جامعه مدنی«به نسخه های نجات 
شود و با   تلقی میفاجعه طبيعیمثابه يک به ) حد و مرز خود با توقعات بی(اجتماعی 

اقتصاد «تخيلی يک » شددورنمای ر«صحبت از يک مرحله گذرا از وضعيت اقتصادی با 
و پيشگوئی پيامبرانه از شکوفائی در بازار بورس به مدينه فاضله نئوليبرالی جلال و » نوين

اما (با ترکيدن بادکنک توهمات زمينه برای واقعگرائی نوين . جلای ديگری بخشيده می شود
  .پديد آمده است) برای تقويت تصورات پنهان بيهودگی نيز

  
ه تضادها نمی تواند تنها به اشاره گلايه آميز به تناقضات اجتماعی بسنده برخورد مترقيانه ب

  . کند
عليه تسليم قضا و قدر شدن رايج و عليه باور به سرنوشت که به کمک جهان بينی حاکم  •

 .ترويج می شود، فقط می توان با توسل به استراتژی های مخالف وارد نبرد شد
تن راه چاره ای برآمد که از افق مناسبات حاکم  وضع موجود بايد در پی يافتحليلضمن  •

 .فراتر رود
تجربيات شخصی افراد از ستم و مضايق اجتماعی موجود نقاط گرهی مهمی برای تشکيل  •

روندهای راديکال آگاهی محسوب می شوند که متأسفانه تا کنون از سوی نيروهای چپ ناديده 
 . گرفته شده اند

ايق اجتماعی در آينده برای تدوين برنامه مبارزه تجربيات شخصی افراد از ستم و مض •
 از اهميت بنيادی برخوردار خواهند سرمايه داری مخاطره آميز در زندگی بيگانه شدهعليه 
 .بود
 :زيرا شرط موفق شدن پروژه آلترناتيو سياسی عبارت است از •
o  آگاهی بيش از پيش تعداد روز افزونی از مردم به چند و چون آلت دست شدن و
 حت ستم قرار گرفتن خود وت
o  تبيين آگاهی موجود راجع به بی پايه و توخالی بودن وعده و وعيد خوشبختی و

 . پيشرفت کاپيتاليستی در قالب مفاهيم و مقوله ها و بکار بردن آنها در شرايط مشخص
زندگی «برای تدوين برنامه عملی راجع به اشکال زندگی ـ عملی انتقاد و مقاومت بايد  •

 . رها ساخت »1ی را تا حد ممکن از وابستگی به بازاراجتماع
  

در مناسبات اجتماعی بعهده داشتن از ذهن  تحول بخش و نقشانسان بودن اگرچه احساس 
در ) و نه فقط آنان(جوانان زدوده شده است، ولی عليرغم آن، مقاومتی جسورانه در ميان آنان 

د گلوباليزاسيون آسان نيست، ولی پيشگوئی سير و سرنوشت جنبش ض. حال شکل گيری است
آن در مرحله نشو و نمای ناروشن خود دليلی بر آن است که تضادهای اجتماعی انسان ها را 
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به تأمل  و در تحت شرايط مشخصی به مقاومت برمی انگيزد، هر چند که با ملاحظه لحظه 
 خنثی گرم های جو بی تفاوتی و احتياط غلبه دارد و مکانيس) مترجم: و نه پروسه ای(ای 

  .نارضايتی ها بطرز کاملی تکوين يافته اند
  

جنبش اعتراضی در کشورهای پيشرفته فقط جنبه ای از مقاومتی است که در سراسر جهان 
سردرگمی عمومی سبب شده است که . سترت مخرب سرمايه در حال نشو و نماعليه قد

اقعی نيروها از نظر عموم اعتراض در کشورهای متروپول اغلب دچار لکنت شود و تناسب و
اما اگر هم اعتراض بندرت در قالب مفاهيم و مقوله ها عرض اندام می کند، . پنهان بماند

به رشد تضادی دلالت دارد که از احساس نياز به مقاومت و احساس ضعف بروز توأمان 
ضی ضد شايد شتابزده باشد، جنبش اعترا: مرزهای ملی کشورها فراتر می رود

 مبارزه محتوائیامپرياليستی بناميم، ولی آن از نظر محتوا به سيون را اساسا ضدگلوباليزا
اين جنبش نه تنها تصوری را . عليه سيستم اقتصادی ناشی از قدرت حاکم دلالت می کند

درسر می پروراند که خواهان جهانی عادلانه و مبتنی بر همبستگی است، بلکه علاوه بر آن 
د که از مرحله وقايع روزمره و مسائل و معضلات محلی فراتر می انديشه ای مايه می گير از

و حدت يابی تمام ارضی ها را ناديده بگيرد زيرا که ديناميسم رشد  رود، بدون اينکه آن
  .تضادها در کشورهای متروپول با هم مورد بحث قرار می گيرند

  
 قاومت آميز جهانجانمايه آن در مبارزات م ريشه های اعتراض در جنبش توده ای است و

  . و هژمونی سرمايه» بازار جهانی«شمول عليه قلدری 
 اعتصابات کارگران در کره جنوبی •
 جنبش توده های بی زمين در برزيل •
 ها در مکزيک جنبش زاباتيست •
 را تشکيل فرهنگ مقاومت  اجزای ناپيوسته اين 1995اعتصاب عظيم پاريس در سال  •

 .ها سکوت می کنند شورهای متروپول در مورد آنمی دهند، اگر چه رسانه های گروهی ک
  

به کمبودها و مضايق اجتماعی ـ فرهنگی » جزاير رفاه«آمادگی مقاومت از آگاهی ساکنان 
احساسات ناشی از نگرانی بسياری از مخالفين گلوباليزاسيون نيز واکنشی : حکايت می کند

تعقل سرد  عليه نفوذ و عکس العملی است»  گردش سرمايه«است عليه راديکاله شدن 
 علاوه بر اين، مواجه .در عرصه های هر چه پهناورتر زندگی) اکونوميسم (اقتصادگرائی

وعده و وعيد توخالی و . شدن با ذلت جهانی و محلی موجب نارضايتی مردم می شود
بار ديگر . فرمولهای توجيه گرانه تفکر حاکم ديری است که ديگر کسی را قانع نمی کند

: سيم ثروت و شروط بقای متمدنانه بشريت در دستور روز قرار گرفته اندمسأله تق
 رفته رفته به محدوديت قدرت خود پی می برد، سرپيچی و مقاومت و راديکاليسم بازار

حداقلش تأمل در باره بی حساب و کتاب بودن اجتماعی و فرهنگی استراتژيهای سرمايه داری 
دورنمای روشن مبارزه برای سلب قدرت از سرمايه افزايش می يابد، هر چند هم که هنوز 

 بلوک حاکم آخرين تک خال ترويج احساس بی آلترناتيو بودن در حال حاضر .وجود ندارد
  .ولی مدافعان گلوباليزاسيون ديگر يکه تاز ميدان نيستند. است

  
وقتی مردم بوضوح دريابند که در زمينه تخريب محيط زيست اقدامی جدی و اساسی  •

 نگرفته صورت 
و چشم پوشی بر اقراض فقيرترين کشورها نه از روی احساس مسئوليت کردن، بلکه  •

 صرفا يک عمل متداول حسابدارانه برای تصحيح مطالبات غير قابل وصول بوده است 
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 و در ساختار سيستم بهره کشی بين المللی هنوز تغييری صورت نگرفته است •
  روحی قابل حصول استبهای تحمل اختلالاتبه و رفاه مادی تنها  •
 و به دورنمای آتی ديگر اميدی نيست •
 می تواند نياز به مقاومت آگاهانه جوانه زند و تسليم طلبی و غيرسياسیاز موضع گيری  •

 .نوميدی موجود رخت بر بندد
  

اعتراض ها بيشتر اوقات از ناخشنودی پنهان موجود حکايت می کند که به سبب مناسبات 
: ر به درک ماهيت مسايل و تبيين ضرورت تحولات واقعی نيستايدئولوژيکی حاکم قاد

اعتراضی که سمتگيری ضد کاپيتاليستی دارد، بندرت مسأله مالکيت را به عنوان پايه 
تصورات و نظراتی اشاعه داده می شوند که مسأله اصلی . هژمونی قدرت محسوب می دارد

، بلکه در شيوه تقسيم ثروت می را نه در شيوه توليد و شکل تصاحب اضافه ارزش اجتماعی
 بر اين لگام گسيختهشوند که ضمن انتقاد از سرمايه داری   هنوز کسانی يافت می.بينند

  .  نيز ممکن استغيرمخرب و متمدنباورند که يک سرمايه داری 
  

علت اينکه بلوک حاکم : ضعف سرمايه داری موجود پيوندی تنگاتنگ با هم دارند قدرت و
وعيت منافع ويژه خود کلمات دموکراتيک بر زبان می راند و پايمال کردن برای اثبات مشر

ها را  تحت عنوان دفاع از حقوق بشر سازمان می دهد، در اين است که خود را  حقوق خلق
به اين فشار با اتکا به ) هنوز(او می تواند . به توجيه قانون شکنی خود ناگزير می بيند

 های خبری که لگام شان بدست کنسرن ارگان«: اسخ گويد پآگاهی مخدوش توليددستگاههای 
دانشگاهی و فرهنگ روشنفکری ) ايدئولوگهای(ست، دستگاه های تبليغاتی، نظريه پردازان ها

با اشاعه توهمات که واقعيت ملال آور موجود را به عنوان معقول، خيرخواه، ضرور و 
   »2.ا  برعهده دارندگاهی حتی ناگزير و مطلوب قلمداد می کنند، نقش اصلی ر

  
های تأييدگر، حقايق نيم بند،   شابلون مصنوعی،3جهان ـ تصويرهایاما نقاب بافته شده از 

های انتقادی ـ فرهنگی  توضيح دلبخواه واقعيت و اطلاعات کاذب، آنچنان که در توصيف
ی زندگ. بخورد مردم داده می شود، هميشه از چشمه های ريز و باريک تشکيل نيافته است

روزمره پی در پی تجارب جديدی را توليد می کند که بدون شکستن در قالب تفاسير شايع 
اما با تداوم رشد تضادها و افزايش ترديدهای سازمانيافته خطر خودافشائی، . نمی گنجند
دليلی وجود ندارد .  بلوک حاکم روز بروز بزرگتر خواهد شد4مشروعيت ريزیرسوائی و 

هيچ « :مترديدی بخود راه دهي) جامعه شناس بورژوائی( ماکس وبر که در کلام برنامه ای
هر . وسيله و امکانی برای تار و مار کردن اعتقادات و اميدهای سوسياليستی وجود ندارد

   »!زحمتکشی همواره و بهر عنوانی هم که شده، سوسياليست خواهد بود
  

ها بطور انتقادی سر و صورت اگر هم انسان ها قادر نباشند، آگاهی خود را نسبت به تضاد
دهند و يا دست کم با اعتماد بنفس بر زبان رانند، ولی قادر خواهند بود به تماشای فروپاشی 

  . خود بنشينندتوهمديوارهای 
  

برخلاف کلمات قصار کتب درسی علوم اجتماعی که از تشتت در موقعيت اجتماعی و اشکال 
خود ـ جود فشار، نا امنی و اجبار مستمر به آگاهی دم ميزنند، خطوط تضادهای اجتماعی، و

 در آلنزباخطبق همه پرسی : رد پای عميقی در شعور اجتماعی مردم بجا گذاشته اندتطبيقی 
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 نظر مثبت اقتصاد بازار اجتماعی در صد مردم آلمان فدرال نسبت به 47آغاز قرن جديد فقط 
  .ه است درصد بود57 1994داشته اند، در حاليکه اين رقم در سال 

  
  تيک روشنگریديالک

  . تيک واقعی روشنگری چند جانبه استالکدي
  . تيک واقعی روشنگری بدون قيد و شرط نيستديالک
تيک واقعی روشنگری با آگاهی به منافع مشترک و با اطمينان دم افزون نسبت به ديالک

  . شرکت فعال در تعيين مناسبات عينی زندگی نهفته است
 خودپو و آموزش سيستماتيک دانش رهائی بخش، رابطه تنگاتنگی با احساس نياز به مقاومت

  . سازمان منافع شخصی دارند
  

ميزان کار ترويجی و توضيحی صرف شده برای رواج گلوباليزاسيون را نيز نبايد دست کم 
عليرغم انحطاط تفکر انتقادی ـ فرهنگی در دو دهه اخير و عليرغم کار مخرب فشرده . گرفت

روشنفکری دانش انتقادی ـ اجتماعی رايج از زمان انتشار ) خودمختاری(لال دشمنان استق
 و در جان سالم بدر بردهاين دانش در خفا . از بين نرفته است» مانيفست حزب کمونيست«

سالهای اخير نيزتوانسته اينجا و آنجا عناصر مجزا از هم را سازماندهی کند و اهداف مقاومت 
به تجربه عمومی بشر در راستای تاريخ، دانشی را که يکبار بنا . سياسی را مشخص سازد

: فرمولبندی و تبيين شده است، می توان سرکوب و بی اثر کرد ولی نمی توان نابود ساخت
  ! خود حاضر به يراق است ترک تبعيدگاه همواره برای حقيقت

  
ميز تا اعماق ساختار از آنجا که انسان ها بنا به تجربه زندگی در سرمايه داری مخاطره آ

روانی خود تحت تأثير قرار دارند، بايد دورنماهای پروژه تحولات اجتماعی معاصر از ريشه 
  .خود ويژه ای برخوردارباشند) راديکاليسم(گرائی 

نه تنها مناسبات توليدی بايد دگرگون شوند، بلکه اشکال فنی و اداره زندگی نيز که تحت  •
بيگانه شده و از » شادابی«مده اند و همانطور که ديده ايم از تأثير مناسبات توليدی پديد آ

 .اصول رقابت قوام می يابند، بايد تغيير يابند
منطق «اولين گام ضرورعبارت است از اقدامی که حقوق بی حد و حصر و ويرانگر  •

که عليرغم (را مصادره کند و برای باز پرداخت نهائی رهن تاريخ تمدن بشری » بازار
» 5خود ـ رهائی«ريکی که داشته، برای اولين بار در تاريخ امکانات ضرور برای صفحات تا

و برای حرکت در جهت ارضای نيازهای تغييرشکل نيافته و ) انسانها را فراهم آورده است
 .برای گشودن دورنمای تحقق بشردوستانه شخصيت خود وارد عمل گردد

هرچه کمتر عرصه :  آن می شودچنين اقدام ريشه ای شامل حال عمل زندگی در کليت •
مصون بمانند، » خود ـ بهره کشی«های زندگی مادی از تأثير زندگی شغلی و فشارهای 

بهمان اندازه نيز پيشنهادات آلترناتيوی کمتر بر عرصه های مجزای زندگی محدود خواهند 
در تحقق شخصيت خود بطور لاينفکی با استقلال فردی از طريق شرکت برابر حقوق : ماند

 . گيری های جاری و در همه عرصه های زندگی مربوط می شود کليه تصميم
تنها از طريق ) از آن جمله است توانائی به عشق و دوستی(رفع انسان دوستانه نيازها  •

 .گردد  ممکن میدر محيط کارتحقق شخصيت خود 
رسی قرار  ساختمان جامعه را در کليه ابعاد آن مورد ملاحظه و برکارمفهوم مارکسيستی  •

 :  عبارت است از فعاليت مادی با يک بعد احساسی و اجتماعی تفکيک ناپذيرکار: ميدهد
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o » ،فرهنگ .  نهفته استکاردر هر آنچه که ما بعنوان فرهنگ در نظر می گيريم
 »6. غير قابل تصور استکاردر ورای 

o  موتور روند تشکيل فرهنگ انسانی بمثابهکاراز نقطه نظر دورنمای تاريخی  
 .مجموعه بغرنجی از نيازهای جسمی و احساسی، زيبائی شناسی و فکری انسانی است

o  انسانها نقش 7فرهنگی» خود ـ آفرينی«برای روند کار زنده از آنجا که فقط 
قبل از همه چيز با ) مترجم: يدی و فکری(اساسی به عهده دارد، از آنجا که زحمتکشان 
فعاليت «ی جامعه خدمت می کنند و کار صرف نيروی زندگی خود به پيشرفت اقتصاد

آنها را تشکيل می دهد، بهمين دليل آنها می توانند حق تصاحب بر اضافه ارزش » 8شخصی
 .اجتماعی را فرمولبندی کنند و با سازمانيابی خويش دورنمای رهائی را بگشايند

o  ا و رهائی اجتماعی ـ تنه» خود ـ رهاسازی«آزادی و استقلال ـ با توجه به امر
 کارتحقق خود و تجسم مادی انسان که عملش «  قابل تصورند، تنها بمثابه رفتار عملیبعنوان 
 »9.است
o  بطور (فعاليت زندگی آگاهانه و آزاد «بعنوان » آزاد سازی کار«اين دورنمای

 مارکس را تشکيل می دهد که بسياری از طرفداران حزبی تئوری رهائیاساس و پايه ) کلی
اگر ما فرض را بر اين بگذاريم، «: آنرا بطور سطحی هم که شده، نفهميده اندانديشه او هنوز 

ما می توانيم ! ، بعنوان لذت" را اولين نياز زندگی بشماريمخود ـ بکار اندازی"می توانيم 
و ما همچنين می توانيم از تکامل انسان به : جامعه را بعنوان عرصه ای بارآور تصور کنيم

» مدرن«و صحبت کنيم، ولی هرگز به نتيجه جامعه شناسی باصطلاح  آزاد فردی اکاربرکت 
 را ديگر نبايد در مرکز تئوری اجتماعی قرار داد، بلکه بايد آنرا با کارنمی رسيم که 

معلوم است که مارکس فرقی ميان . جايگزين کرد) جهان زندگی(ارتباطات و يا شيوه زندگی 
جهان لکه او می خواسته آنچه را که امروز  قائل نشده است، بجهان کار و جهان زندگی

 از نظر مارکس عبارت است از ارتباط لذت کاردورنمای .  نام ميدهند، تار و مار کندزندگی
اينجا تأثير متقابل عشق و زندگی در نظر گرفته می شود، چرا . بخش فعال ميان افراد جامعه

 »10.که منظور مارکس از زندگی هميشه زندگی فعال بوده است
o  اما ساده لوحانه خواهد بود اگر از اين بحث به اين نتيجه برسيم که تغييرات

سياسی ـ مادی اهميت درجه دوم دارند و دچار اين توهم شويم که گويا تکامل فردی بدون يک 
 .تحول اقتصادی ـ اجتماعی بنيادی ممکن است

o  ت که انسانی اس» خود ـ رهائی«در هم شکستن موانع عينی پيشرفت شرط اصلی
 .تحقق يابد) و دموکراتيک بمعنی بنيادی کلمه(فقط بايد بعنوان يک روند آگاهانه 

o  عوامل دگرگونساز تفکيک ناپذير است» خود ـ تغييری«تغيير اوضاع از! 
o  اين حکم که آندو دو طرف متفاوت يک روند واحد را تشکيل ميدهند، بخش

 . مارکس و انگلس استتئوری رهائیاساسی 
o اقتصادی ـ از از نظر آنان بعنوان روندی همزمان از تحولات عمل دگرگونس

تغيير همزمان اوضاع و « صحبت از فوئر باخدر تزهای :  تلقی می شودفردیو اجتماعی 
 .ميرود» عمل انسانی يعنی خود ـ تغييری

o  عمل «از اين درک عميق امر رهائی نبايد تعالی رفتار مترقيانه دگرگونساز يعنی
عليرغم پيدايش عرصه های جديد عمل و انديشه ميدان های سنتی : ا کردرا جد» 11انقلابی
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مبارزات اجتماعی بهيچوجه بی معنی نشده اند و شايد درست به سبب غياب آنها ست که در 
 .يکه تاز ميدان شده اند» جنبشهای اجتماعی نوين«سه دهه اخير 

o »را بترکانند و توانسته اند، پوسته سخت تفکر رايج » جنبشهای اجتماعی نوين
ليکن نتوانسته اند . توجه مردم را به حوادث جديد و ترکيب جديد معضلات اجتماعی جلب کنند

جنبشهای اجتماعی «به ريشه های مسائل جديدی که طرح می کنند، پی ببرند و لذا تأثير 
 :در جوامع محدود مانده است و دليل اين امر در علل عينی زير بوده است» نوين

 در ترکيب فمينيسم و همچنين محيط زيستختلف طرفدار گروههای م 
اجتماعی خود بيش از حد ناهمگون بوده اند و از اين رو نتوانسته اند به طرز تفکر راديکال 

 .اعتبار عمومی ببخشند
آنها از نظر اجتماعی عمدتا به اقشار حاشيه ای جامعه تعلق داشته اند و  

 .  در اشکال بازتوليد اقتصادی ـ اجتماعی نبوده اندلذا قادر به ايفای نقش تعيين کننده ای
تغيير تناسب نيروها در درون ساختار قدرت و تحول بنيادی مناسبات اجتماعی در آينده  •

البته بايد در نظر داشت (بستگی خواهد داشت  طبقه کارگر سياسی آگاه نيز فقط به ارده يک
ه تحولات جاری در هسته و پوسته که طبقه کارگر دستخوش تغييرات مستمر است و در بار

 .)اين طبقه هنوز حرف آخر زده نشده است
سرمايه داری به سبب ويژگی های جديد مرحله » 12خود ـ تثبيتی«درهم شکستن توان  •

و تغييرات ساختاری » جهان کار«به سبب تغييرات عميق در : رشد آن آسانتر نشده است
:  انسانها به منافع خود دشوارتر شده استزده در مناسبات زندگی آگاهی بی واسطه بحران

دگرگونی اقتصادی ـ اجتماعی مبتنی بر زور شبکه روابط اجتماعی را از هم گسسته است و 
 .معيارهای سمتگيری سنتی را بی اعتبار ساخته است

تمايل به انتقال محل های کار به بيرون از کشور، جدا کردن کارگاهها از يکديگر و  •
 مدت زمان کار موجب قطع رابطه اجتماعی و تبادل تجربه ميان انعطاف پذير کردن
 .زحمتکشان شده است

ها به پيشرفت های عينی افزايش يافته است، اما مردم خود را  اگرچه وابستگی انسان •
 .کنند بيش از پيش تنها و منزوی احساس می

از هم، از اين رو بايد سطوح تجربی مختلف بهم وصل شوند، عرصه های اشتغال مجزا  •
جريان های مربوط به انجام کار و علاوه بر اين جدائی جغرافيائی زحمتکشان نخست بطور 

 . فکری و سپس بطور ارتباطی و سازمانی پشت سر گذاشته شوند
طبقات پايين ) بويژه(تغييرات ساختاری  موجب مخدوش شدن ساختارهای ارتباطی ميان  •

با از بين رفتن وضع » جهان کار«ماعی در فقدان آگاهی و تجربه اجت: اجتماعی شده است
. سنتی طبقاتی  و بی اعتباری سمتگيری های آلترناتيوی در جامعه و سياست تکميل شده است

ابديت «اما اين وضع دليل بر آن نيست که در مقابل ادعای اشتباه آميز تفکر حاکم مبنی بر 
 .تسليم شويم» پايان تاريخ«و » سرمايه داری

ات جديد نه ويژگی های طبقاتی زحمتکشان از بين رفته است و نه آگاهی در سايه تغيير •
يز عينی در درون طبقه مزد بگير و موقعيت های منافع قشری جديد تما«: ها به تضادها آن

ناشی از آن بيشک منجر بدان نخواهد شد که آگاهی ماورای منافع قشری و لذا ضرورت 
های مربوط به شيوه زندگی و باز توليد خاص ارزيابی شرايط ذهنی عوامل عام و مشخصه 

 »13.طبقه مزدبگير زايد تلقی شود
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تر شدن وضع زندگی  برای مقابله با ضعف طبقه کارگر و برای جلوگيری از وخيم •
طبقات پايين در کشورهای سرمايه داری پيشرفته کماکان نمی توان از اشکال سنتی مبارزه 

 . طبقاتی چشم پوشيد
اهی و سازمان يابی طبقاتی برای روندهای دراز مدت را توسعه دهيم، اگر بخواهيم آگ«و  •

 »    14.حق نداريم به مبارزه سياسی روزمره چشم پوشی کنيم
يکی از نقاط گرهی بديهی عبارت است از تلاش سرمايه برای بالاتر بردن همزمان  •

له حاد بيکاری از اينرو طرح اين مسأله لازم است که عليرغم وجود مسأ. کيفيت و کميت کار
و عليرغم افزايش چشمگير راندمان کار چرا تفکر حاکم با سماجت بيشرمانه ای اعلام ميکند 

 ».از اين به بعد ما بايد دوباره بيشتر کار کنيم«که 
 روز در 4هيچ دليل قانع کننده ای وجود ندارد که سنديکاها از مبارزه بی امان برای کار  •

 !هفته عدول کنند
: قابل تخمين و ارزيابی اند» رقابت مناطق اشتغال«اصطلاح ناشی از حتی ضررهای ب •

 موجب سودآوری بمراتب فولکس واگن ساعت کار در هفته در کنسرن 5.28اجرای کار
 . نفر از کارگران شده است30000 تا 20000 برای امکان اشتغالبيشتر و حفظ 

  
اجتماعی «ای اشکال اقتصادی و بحث رايج در اين مبارزات در باره آلترناتيوهای مختلف بر

 آلترناتيوهای هنجارمند مخدوش شده توسط تفکر حاکمفقط زمانی مؤثر خواهد بود که » شدن
دو باره کسب اعتبار کنند و نيروی قانع کننده خود را بدست آورند، يعنی وقتی که دورنماهای 

  ! قرار گيرنددر مرکز مبارزات ما ) خود ـ فرمائی(همبستگی، عدالت و استقلال عمل 
  

  پايان
 

  

                                                 
14 E. M. Wood 


